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 مقدمه

فلسفی به جهت  های فکری ودر عصر حاضر جریان

گذاری بر جوامع بیش از گذشته نیازمند ثیرتأ

های  به دلیل قرائت ی از آنهابرخ چراکه ؛اند بازخوانی

عدم جامع نگری فلسفی وعدم توجه به ناگون، گو

شان مورد هجمه و تهدید  هویت اصلی سیر تاریخی،

سهروردی از این قبیل  ۀفلسف قرار گرفته است و

 اصالت و ۀمسئلمتضاد از و گوناگون تفسیرهای. است

یخ اعتباریت و عدم توجه عمیق به تصریحات ش

ظهور  ۀتنها عرص ،وجود و ماهیت ةاشراق دربار

بلکه در بسیاری موارد به  ،آن را تنگ نکرده ۀشایست

های بحث  از جمله چالش .گرددگویی متهم میتناقض

های مفاهیم ماهوی، مفاهیم، عدم توجه به تفاوت

و  ۀ فلسفی استمعقولات ثانیۀ منطقی و معقولات ثانی

یی که در مسائل فلسفی هاشاید بسیاری از پیچیدگی

اثر خلط بین احکام مفهوم واحکام  پیدا شده بر

از طرف نواندیشان در تنها  نهمصداق باشد و این امر 

نجام گرفته بلکه از سوی بزرگان فلاسفه هم ا ،فلسفه

هر دیدگاه خاصی (. 77 :/497مصباح یزدی،)است 

یت، وجود و ماهیت و دیگر و اعتباردر باب اصالت 

قعیات این مفاهیم فلسفی، در نوع نگاه فیلسوفان به وا

بوده، مکتبی خاص را در باب هستی  مؤثرامور نیز 

به دلیل همین اهمیت محوری است که  .زندرقم می

اسلامی،  ۀهای تمایز مکاتب فلسفیکی از مشخصه

 :4983اسماعیلی،)نوع نگاه آنان به این مفاهیم است 

تأمل در بیان واژگان این است که ۀ درخور نکت(. 43

 های در نظامنند سهروردی مابسیاری از فلاسفه 

ولی در  ؛اندشان واژگان اصلی را تعریف کرده فکری

این  ،های فلسفی در غرب و شرق بسیاری از نظام

یست و شاید دلیل بسیاری از رویه کامل ن

 .گفته همین باشدهای پیش پیچیدگی

 تعریف اصطلاحات -2

  اصالت .۱-1

و ای بودن و ثبات در لغت به معنای ریشهاصالت  

-به معنای شاخه «فرعیت» در مقابلِو ، است مانند آن

 :4، ج4978مصباح یزدی،)رود ای بودن به کار می

 :ه اصالت به دو معنا گفته شدهبه طور خلاص (.۱37

تحقق یا  .۱تحقق یا عینیت یا موجودیت؛ . 4

اعتقاد برخی هم وجود در  بر بنا. موجودیت بالذات

حقیقتاً در خارج خارج تحقق دارد و هم ماهیت 

 توان با این تعریف به اصالت هرپس می ؛محقق است

زیرا اصیل چیزی است که موجود  ؛دو معتقد شد

گاهی اصیل چیزی است که هم موجود است  .است

 (.7 :493۱فیاضی، ) بذاته موجود است و هم

از نظر صدرا، اصیل یعنی تحقق خارجی داشتن و    

(. 98-11 :4، ج4384شیرازی،صدرای )اثر بودن منشأ 

تعالی صادر  گاه صدرا اصیل آن است که از واجباز ن

صدرا (.  78: 4، ج4384 صدرای شیرازی،)شود 

تعاریف گوناگونی از  ،شدگونه که ملاحظه  همان

البته در خصوص اعتباریت نیز همین  .اصالت دارد

 .شاید یک دلیلش تکامل فکری اوست که گونه است

 یتاعتبار.2-2 

 :اعتبار در فلسفه حداقل پنج مورد استعمال دارد 

گاهی مطلقاً به همه مفاهیمی که در مقابل  .4   

 گویند؛اعتباری می ،معقولات أولی است

معقولات أولی و  ،محدودتربر اساس اطلاق . ۱   

فلسفی را معقولات حقیقی و جز آن  ۀمعقولات ثانی

عتباری یعنی مفاهیم منطقی، ارزشی و حقوقی را ا

 گویند؛
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فقط مفاهیم اخلاقی و حقوقی اعتباری نامیده  .9    

فلسفی و منطقی را  ۀشود و معقولات أولی و ثانیمی

 اصیل گویند؛

گویند گاهی فقط مفاهیم حقوقی را اعتباری می .1    

در بحث اصالت وجود یا ماهیت . و بقیه را اصیل

هیچکدام از اطلاقات فوق برای اعتباری منظور 

 نیست، بلکه معنای زیر مورد نظر است؛

فرعی و  ۀجا یعنی آنچه جنباعتباری در این ./    

ثانوی دارد و صرفاً انعکاسی ذهنی از حدود و قالب 

 :/497 مصباح یزدی،)وجود عینی است  واقعیت و

ی شیء، دارا بدین معناست کهیت پس اعتبار(. 78

بلکه اگر دارای  تحقق و موجودیت بالذات نیست؛

پس . تحقق است، تحقق آن بالعرض و بالتبع است

ی چیز ۀبه واسط˚ اعتباری آن است که بالعرض

 (.۱9 :493۱ فیاضی،)موجود باشد  -دیگر

 وجود .2-3

 .4: کندفارابی دو معنا برای موجود معرفی می 

 4913 فارابی،) خارجی بودن اهیتواجد م .۱ ؛صادق

به معنای اول اشاره  زیکمتافیارسطو در  (.447 :ق

  :عین عبارت ارسطو چنین است. کرده است

لت بر آن دلا« هست»و ( وجود)« هستی»

( alethesیا راست،)دارند که چیزی حقیقی 

بر آن دلالت  (to me einai)«نیستی»است و 

 دارد که چیزی راست یا حقیقی نیست، بلکه

 :4931ارسطو، ) است( pseudos) دروغ

417).  

قابل سهروردی معتقد است وجود همانند شیئیت 

 تر از آن دو وجود تعریف نیست؛ زیرا چیزی روشن

معنا سه وی  (.۱22 :4ج ،4988 سهروردی،) ندارد

برای وجود در نظر گرفته که در هر سه معنا، اعتباری 

وجود گفته « های به اشیا نسبت»گاهی به  ولاًا: است

به کار « روابط» ثانیاً وجود گاهی در ازای شود؛می

گفته « وجود»گاهی بر حقیقت و ذات  رود؛ ثالثاًمی

را با « موجود»ابن سینا (. 87 :4988 اکبری،) شودمی

معتقد است  داند ومعنا می هم« محصل»و « مثبت»

و تصور جدا هستند معنای موجود و معنای شیء د

اصلاً قابل حقیقت وجود  (.۱73 :4974ابن سینا،)

 ما»آید تا با تعریف نیست، چون نه در ذهن سائل می

-شود و نه در ذهن مجیب قرار می پرسشاز آن « هو

 ،4983آملی،  جوادی) باشد «هو ما» که جواب گیرد

اندیشمندان گذشته این است  ۀاشتراک هم(. 484 :4ج

که حقیقت وجود قابل تعریف نیست و این البته در 

 چندهر. باشدکلام سهروردی و صدرا آشکارتر می

تفاوتی میان کلمات ابن سینا و سهروردی وجود دارد 

سینا وجود و شیئیت را دارای ست که ابنا و آن این

 اما سهروردی آن دو را ،دانددو معنای متفاوت می

رسد کلام که به نظر می کندهوم واحد تلقی میمف

 .تر است سینا دقیق ابن

 ماهیت .2-4

- :493۱فیاضی،) مشترک لفظی است« ماهیت» ةواژ

 :شودو به چند صورت استعمال می(. 44

 اصطلاح خاص (الف

در اصطلاح خاص آن را به این صورت تعریف 

، یعنی مفهومی که «هو یقال فی جواب ما ما»: کنند می

شود چیستی شیء گفته می ةباربه پرسش دردر پاسخ 

از  پرسشبه تعبیری، (. /۱3 :4978 مصباح یزدی،)

آید می پاسخنهاد و درون شیء است، و آنچه در 

ماهیت . یل انسان و آب و خاکماهیت نام دارد؛ از قب

نامند می« ماهیت بالمعنی الأخص»به این معنا را 

ماهیت  سهروردی به این معنای. (44 :493۱فیاضی، )
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 ماهیت گاه به غیر وجود از اشیا» :کنداشاره می

شود و یابد که وجود بر آن عارض میاختصاص می

ذات ] مبدأ اول: شودبه این معناست که گفته می

سهروردی در کتاب عین عبارت . ماهیت ندارد[ باری

قد تخص و» :چنین آمده است المطارحاتالمشارع و

ن الأشیاء التی یعرض له الوجود بماوراء الوجود م

 «له هیۀَالمبدأ الأول لا ما :بهذا الإعتبار یقالو

 (. 97۱ :4، ج4988سهروردی، )

 اصطلاح عام (ب

را به این صورت تعریف  ماهیت در اصطلاح عام

یعنی آنچه شیئیت  ؛«ما به الشیء هو هو» :کنندمی

ماهیت به این معنا . شیء و حقیقت شیء به آن است

است و شامل ماهیت به « ماهیت بالمعنی الأعم»

برخی آن را شامل حقیقت  .شودمعنای نخست نیز می

دانند هی نیز میمقدس ال عینی وجود و شامل ذات

طبق این معنا ذات  (./۱3 :4978مصباح یزدی، )

سهروردی در  عبارت. تباری، دارای ماهیت اس

قد یعنی بها ما به  هیۀوالما»: چنین است مقاومات

و بهذا المعنی یقولون للباری  یکون الشیء هو ما هو

 :4،ج4988سهروردی، )« فس الوجودماهیته هی ن

همین اصطلاح است که ملاهادی  مطابق (./47

بیان داشته  (۱4ص) ومهحکمت منظسبزواری در 

 :است

 إذ مقتضی العروض معلولیته   إنیتهوالحق ماهیته   

  هر مفهومی جز مفهوم وجود (ج

بر طبق این معنا، مفهوم ماهوی عبارت است از هر 

که از موجودی انتزاع « وجود»مفهومی، جز مفهوم 

الدین رازی در  قطب(. 4۱ :493۱ فیاضی،) گردد

سینا از  مراد ابن ،شرح اشاراتتعلیقات خود بر 

عین عبارت وی  .وجود دانسته استرا غیر  «ماهیت»

غیر الوجود، فإن  ۀهیإعلم أن المراد بالما»: ن استچنی

-94 :9، ج/497 رازی،)« أو وجود هیۀالشیء إما ما

92.) 

 واقعیت بیرون از ذهن (د

یعنی واقعیت بیرون از ذهن که از مدرکِ  ماهیت

مستقل و منشأ تأثیر است و از جمله تأثیرات آن، 

 در مدرکِ است؛( علم)ذهنی  دن صورتپدید آم

وس، عقول و ذات پاک خداوند مانند سنگ، آتش، نف

ماهیت به همین معنا را حقیقت، واقعیت، . علاجل و

-هویت، عین یا شیء خارجی، کون و إنیت هم می

 .نامند

 هستی ۀپایان (ه

های هستی که معنایی ماهیت یعنی حد وجود یا پایانه

از اثبات اصالت است سلبی که صدرالمتألهین پس 

عنا به کار برده است وجود، ماهیت را به این م

حد یعنی مرز و نهایت شیء، (. /4 :4981احمدی، )

و ماهیت از حدود عدمی موجود خارجی حکایت 

صدرا در  (.9۱4 :4، ج4983 آملی، جوادی)کند می

 .داندبعض موارد ماهیت را سراب و خیال وجود می

مانند آبی است که هنگام  ،به عبارت دیگر ماهیت

است که به هیچ مفهومی  شود؛دیدن سراب، پیدا می

خارج با  ۀبر این تفسیر، رابط بنا .وجه واقعیت ندارد

حاکی و  ۀعلت با معلول است، نه رابط ۀذهن، رابط

صدرای )صاحب عکس عکس و  ۀمحکی و یا رابط

تحقق ماهیات تحقق (. 438: 4ج ،4978شیرازی، 

ه در مظاهر مادیه ظهوری است کسرابی است و 

صورت آب در سراب، و  که و چنان استقرار یافته

راستی  هصورت مرئی در مرآت، صورتی است که ب

و ملک مرآت نیست  مشهود است؛ ولی مال سراب

 (.477 :419۱ حسینی تهرانی،)



 
   /3/ سهروردی در مسئله اعتباریت سی دیدگاه صدرا برای رفع تناقض از کلامرنقد و بر

 رفع تناقض  - 3

   اعتباریت نزد سهروردی.  3-1

شود که در خارج اعتباری به مفاهیمی گفته می

یی ندارند و بالجمله اعتباریات و یا انتزاعیات بر مابإزا

شود که قائم به وجود انتزاع و اموری اطلاق می

مانند کلیت و جزئیت و شیئیت  ؛اعتبارکنندگان باشند

که ذهن فعال بشری یک اموری را فرض و اعتبار 

کند اعم از آن که منشأ انتزاع در خارج داشته باشد می

عتباری نزد ا (.۱97 :4ج ،49/7 سجادی،)نه  یا

 قعیتی جز در ذهن نداردسهروردی یعنی هیچ وا

 معقولات سهروردی .(۱:74ج ،4988 ،سهروردی)

سهروردی ) داند ذهنی و اعتباری می ثانیه را کاملاً

 .(974 :4ج ،4988،

تنها  «وجود موجود است» ة، گزاراز نگاه سهروردی   

پس در میان حقایق خارجی، . در ذهن درست است

شود؛ پس  مابإزای وجود باشد، یافت نمیچیزی که 

این یکی از . غلط است «است وجود موجود» ةگزار

 .ازع میان ملاصدرا و سهروردی استنقاط اصلی تن

 

  اعتباریت وجود با اصالت ماهیت ارتباط .3-2

نگفته اما از سهروردی از اصالت ماهیت سخنی   

البته شیخ  .اعتباریت وجود بسیار سخن گفته است

وجود یک امر  :گویداشراق با صراحت تمام می

کردند کسی ها فکر می یاصالت وجود ؛تاعتباری اس

که وجود را اعتباری بداند، قائل به اصالت ماهیت 

وجودی که در  (.39: 4939 ،دینانی ابراهیمی) است

مفهوم  ،یت محل بحث استۀ اصالت و اعتبارمسئل

به صورت  که به معنای مصدری یاوجود أعم از آن

بلکه مصداق آن است،  اسم مصدر لحاظ شود نیست؛

یا وجود  ، وجود محمولی وکه آن مصداقأعم از این

حال باید دید که آیا سهروردی که قائل . رابط باشد

 توان از اعتباریت وجودبه اعتباریت وجود است می

 ؟ یا خیر به اصالت ماهیت رسید نزد او

ین کار میسر است که ما ، زمانی اسهروردی از نگاه   

 ۀرا یک منفصل« یا وجود اصیل است یا ماهیت» ةگزار

در حکمت متعالیه این گزاره، حقیقیه . حقیقیه بدانیم

تصور شده است؛ به همین دلیل ملاصدرا مستقیماً از 

گیرد و اعتباریت ماهیت را نتیجه می ،اصالت وجود

این مسئله انداز سهروردی  اما از چشم ؛بالعکس

که گفته شد، ماهیت دو معنای  چنانو متفاوت است 

« ماهیت» سهروردی، بدون شک .خاص و عام داشت

این داند و به را اعتباری می [خاص] به معنای اول

 ،4988 سهروردی،) اشاره کرده است نکته مستقیماً

توان از و در دستگاه سهروردی نمی .(81 :۱ج

 .اعتباریت وجود به اصالت ماهیت رسید

 اصالت از نگاه سهروردی.  3-3

تفسیر « اصالت»باشد سهروردی را با عینک اگر لازم 

 ۀمباحث جاری در فلسف ةکنیم و دیدگاه او را از پنجر

اسلامی بنگریم، باید بگوییم که سهروردی ماهیت را 

داند و جهان خارج را متکثر با به معنای دوم اصیل می

هم  ،با این توضیح .اردشمچنین حقایقی عینی می

شود و هم معنادار می« ود اعتباری استوج» ةگزار

 آید؛از ابهام بیرون می« ستماهیت اصیل ا» ةگزار

یعنی ماهیتی که در حکمت متعالیه اعتباری خوانده 

یا وجود » ةاست؛ پس گزاراینجا هم اعتباری  ،شودمی

 ۀاز نظر سهروردی یک منفصل« اصیل است یا ماهیت

یعنی در این گزاره، اگر  ه؛الجمع است، نه حقیقی ۀنعما

ماهیت به معنای اول باشد که هست، آنگاه محل نزاع 

شود و آن و سهروردی پیدا میدیگری میان ملاصدرا 
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هروردی داند و ساینکه صدرا این قضیه را حقیقیه می

 نگاه از بنابراین .(4939:132،ذهبی) الجمعنعۀما

امری ( چیستی) سهروردی ماهیت به معنای خاص

را به  اما وی ماهیت به معنای عام ،اعتباری است

پس این معنا از ماهیت  .دهدتعالی نسبت می باری

از فحوای  تبیین ةاین نحو ؛تواند اعتباری باشدنمی

البته عدم تفکیک . شود کلمات صدرا استنتاج می

ثانیه در زمان سهروردی نیز ممکن است معقولات 

تفکیک معقولات ثانیه  چراکه ؛گشای مشکل باشدگره

در زمان سهروردی معمول نبود و شاید دلیل این 

همین عدم  ،ی منتسب به سهروردیتناقض ادعای

جان والبریج، استاد  .تفکیک معقولات ثانیه بوده باشد

 تفاوت مشاء و اشراق را ،دانشگاه ایندیانای امریکا

 ،معقولات ثانیهبرای سهروردی، : این می داند که

را که از  یعنی مفاهیمی مانند وجود و وجوب

- ذهن از جخار در إزاییماب ،تنداعتبارات عقلی هس

والبریج . (Walbridge,2000:189 -190) قائل نیست

( مترادف با نظریه اسمیون)ثانیه را  تمعقولا

دیدگاه سهروردی  ،و با این تحلیل نامد گرایی می اسم

اینان معتقدند که »: گویدرا شبیه رواقیان دانسته و می

مفاهیم جزء اشیاء  ؛دارند تنها در ذهن وجود مفاهیم

 .(ibid:192-193) «بلکه تخیلات نفس هستند ،نیستند

شود اما با دقت در کلمات سهروردی، روشن می   

که سهروردی میان معقولات اولی و ثانوی تفاوت 

چند تفکیک در معقولات ثانیه هر. است قائل شده

اما سهروردی بر خلاف  ،معمول و متداول نبوده است

 یامابإزنظر والبریج معتقد است معقولات اولی 

اما اسمیون همه مفاهیم کلی را فاقد  ،خارجی دارند

 .دانند ی خارجی میمابإزا

سهروردی بر خلاف » :گویدرضوی میمهدی امین  

ست که وجود یک مفهوم ا فلاسفه مشاء اعتقادش این

 .صرف است و هیچ واقعیت در خارج ندارد

 نقش وجود را تضعیف نموده است دیرسهرو

-ارائه می الإشراقحکمۀسهروردی با استدلالی که در 

مفهومی ذهنی  گیرد که وجود، صرفاً کند نتیجه می

رضوی از  امین. (Amin Razavi, 2013,:55) «است

کند که برداشت می چنیناین استدلال سهروردی 

واقعیت این . دار اصالت ماهیت است سهروردی طرف

اصیل بودن است که اعتباری بودن مفهوم وجود با 

 .ندارد منافات آن حقیقت

 ت نگاه سهروردی با صدراتفاو .3-4

اشراقی، موجود اصیل، ماهیت  ۀدر نظری از نگاه صدرا

صدرا معتقد . مفهوم منتج ذهنی است« وجود»است و 

« ماهیت»است و « وجود»است که موجود اصیل 

اما پرسش اساسی این است  ؛مفهوم منتج ذهنی است

را در « ماهیت و وجود»که آیا ملاصدرا اصطلاحات 

ه ب است، همان معنایی که سهروردی در نظر داشته

 کار برده است؟

آنچه سهروردی به عنوان مفهوم منتج ذهنی در نظر    

یعنی به عنوان  ت؛اس« وجود به معنای واحد»گیرد می

. شبیه به هم است محمول هر چیزی که در معنا کاملاً

را تنها برای این معنای واحد از « وجود»او اصطلاح 

صدرا وجود آنچه ملا. دهدوجود اختصاص می

 شداند، سهروردی برایمی( مشکک)نخستین 

 همان ،این نور. کار برده استه را ب« نور»اصطلاح 

 ؛نیست که ملاصدرا آن را فهمیده است« ماهیتی»

منتج نیست، وم ذهنی یعنی این برای سهروردی، مفه

خارجی است و به شدت  بلکه حقیقت وجود اشیای

شود و اولویت و شرافت و کمال توصیف می

 (.471:  4934 ضیایی،)
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ممکن است که هم وجود از نگاه سهروردی غیر  

اما معقول است که نه وجود  ؛اصیل باشد وهم ماهیت

وجودی که (. به معنای اول)نه ماهیت  اصیل باشد و

وی صدرا اصیل است، اولاً مشترک معنملا ۀدر اندیش

در  اما ماهیتی که ثانیاً مصداقاً واحد است؛ است و

 تفکر سهروردی اصیل است، مشترک لفظی است و

صدرا انداز ملا جهان در چشم. ر داردمصادیق متکث

با صدرا ملا .نگاه سهروردی متکثردر  واحد است و

کند و سهروردی با عینک وحدت جهان را تفسیر می

رو جهان سهروردی از ماهیات  ازاین. عینک کثرت

شخص آن تشخص  متکثری درست شده است که هر

این  .(132: 4939ذهبی، )مخصوص به خود دارد 

 ؛اشراقی است ۀنکته بیانگر تحقق کثرت در فلسف

خارجی را به شدت  یسهروردی تفاوت اشیا چراکه

 .کندو اولویت و شرافت وصف می

را بر خلاف « ما به الشیء هو هو» سهروردی   

تصریح  او .داندمساوق وجود نمی حکمت متعالیه،

زی که وجودش عین کند که در دار هستی چی می

: ۱،ج4988 ،سهروردی) شود فت نمیماهیت باشد، یا

در کلام او غیر از « إنیت»به همین جهت . (/7

-با این .(4:487،ج4988،سهروردی)است « وجود»

به صدرا هروردی خود را از تناقضی که ملاتوضیح، س

، (414: 4932صدرای شیرازی، ) او نسبت داده است

 .ندرهامی

 تأویل صدرا برای رفع تناقض تفسیر و.  3-5 

صدرا این قابل درک نیست که چگونه شیخ  ز منظرا

مفارقات  ، نفس وتلویحات پایاناشراق با آنکه در 

داند، صرفه و وجودات محضه می فوق آن را إنیات

زیرا ؛ واقعی و عینی بودن وجود را انکار می نماید

صدرای ) چیزی جز تناقض نیست ،قول ع این دوجم

  .(414 :4932شیرازی، 

نفوس را ذواتی  تعالی و عقول و سهروردی واجب   

داند و معتقد است ذات آنها عین وجود و نورانی می

شود تا صدرا این سخن موجب می .عین نور است

 ؛اعتباری بودن وجود تأویل کند بارةکلام او را در

داند،  نفس و فوق آن را موجودات محضه میزیرا او 

در صورتی که وجود اعتباری باشد، این سخن به 

 ۱89: ب4988سهروردی، ) ض خواهد کشیدتناق

عقول هم بیان  ةباررا در آنگاه این کلام .(/44: 4جو

 وی .(447 :4جو ۱81 :ب  4988سهروردی، ) کندمی

داند محض میالوجود را نیز وجود  واجب

 .(447 : 4ج و ۱81: ب  4988سهروردی، )

المتألهین معتقد است رفع تناقض از گفتار صدر   

مستلزم عدول از ظاهر برخی عبارات او شیخ اشراق، 

اعتباری  ةبارتأویل و تفسیر عباراتی است که در و

تأویل . یا مجعول نبودن آن گفته است بودن وجود و

مراد او ست که ا اق اینگفتار شیخ اشر بارةصدرا در

مقصود او از آنچه در باب  از اعتباری بودن وجود و

ودن و مجعول بودن وجود گفته است، اعتباری ب

که از  بودن مفهوم بدیهی و عام هستی استمجعول ن

ای  و وجودات خاصه باشدفلسفی می معقولات ثانیه

که در متن خارج، به تعبیر شیخ اشراق از مراتب انوار 

    .ظر نیستندند، مورد نهست

 داوری -4

، نفس ییایراد صدرا بر شیخ اشراق این بود که از سو

داند و از سوی میو مافوق آن را وجودات صرفه 

، صدرای شیرازی)پذیرد دیگر اصالت ماهیت را می

نکاتی  مطلب برای روشن شدن. (74: 4ج ،4987

 :شود یادآوری می
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، الإشراق حکمۀدی نفس را در کتاب سهرور اولاً  

صرف وجود  مطارحاتدر  وری ون ۀحقیقت بسیط

 صرف یر او یعنی نور بودن واین دو تعب خواند و می

وجود بودن نفس به دلیل اینکه ظهور در تعابیر 

اشراقی عین وجود و فعلیت است، دارای معنای 

 ؛(۱19:  7ج ،4983جوادی آملی، )است واحد 

حمل کلام شیخ اشراق به اینکه وجود، در  ثانیاً   

تنها در  شود وخارج عارض بر شیء دیگر نمی

جهت انوار عرضیه  از ،گرددتحلیل عقلی عارض می

که این مسئله نیز با تشکیک در  محل اشکال است

ۀ أولی گرچه ماهیت زیرا مرتب ؛می تواند حل شودنور 

با ماهیت عجین هستند و مراتب  ندارد، مراتب وسطا

دیگری که از جواهر  یدانی آن در خارج به اشیا

-جوادی)گردندمی عارض هستند، یا ظلمانینورانی 

 ؛(97/:  4ج ،4983 آملی،

که به  تلویحات پایانشاید نظر شیخ اشراق در  ثالثاً   

بر ˚مجردات فوق آن نظر داده  هوی نفس وتجرد ما

صدرالمتألهین اشاره و بلکه تصریح خلاف آنچه 

بلکه  ،تهافت و تناقض در کلام او نباشد ˚کند می

تغییری باشد که در مبنای فلسفی او  نشان تفاوت و

، شیخ اشراق در برخی از موارد. استایجاد شده 

؛ مانند کند یخود به تغییر در مبانی خویش اشاره م

ی پیشین خود را موافق با بعضی از مسائل که مبنا

ن نیز در لمتألهیصدرا .خواندج مشاء میحکمت راس

الحدوث و  نیۀه جسماعلم و یا در مسئل ۀمسئل

از خود  ۀالبقاء بودن روح، تطور اندیش نیۀحارو

جوادی آملی، ) نماید کمت رایج را گوشزد میح

 ؛(1۱/:  9،ج 4983

که سخنان اقدمین را شیخ اشراق به دلیل این رابعاً  

مجعول بودن  پذیرد، در بسیار ی از موارد که به می

جهت مناظره با  ،دهدماهیت و نظایر آن نظر می

ئل به مجعولیت مشایین متأخر است که قا

 ؛(97/: 4 ، ج4983 جوادی آملی،) اند صیرورت

ة عدم اتصاف بارخامساً براهینی که شیخ اشراق در   

اقامه کرده است بر این معنا تأویل  ماهیت به وجود

وجود نظیر اعراض نیست و  ،شود که در خارج می

قائم به ذات در  وجودِ ؛شودعارض بر ماهیت نمی

 .تعالی است خارج، همان واجب

 سهروردیرفع تناقض با رجوع به کلمات  -5

متون فلسفی که دارای  پهلو درعبارات و جملات دو

ند ، اختصاص به شیخ اشراق نداراند سویه برداشتی دو

ملاصدرافراوان  و سینا و در کلمات بزرگانی چون ابن

 گانهدو که چندوجهی و قابل برداشتد نشویافت می

 (.12: 4987،ذبیحی) هستند

محکمات عدم ارجاع متشابهات کلام حکیم به    

وسط کلام وی، موجب تحریف معنای عبارت ت

، 4983 آملی،جوادی) بسیاری از متأخران گشته است

کلمات و عبارات شیخ اشراق، برخی . (9۱7 :4ج

توان و در بسیاری موارد می اند محکم و برخی متشابه

های صریح و محکم شیخ اشراق را در تبیین  عبارت

 این لذا اگر .قرار دادکلام او مورد استفاده متشابهات 

الوجود »: گویدکه می تلویحاتدر  کلام سهروردی

إذا و..... منه  الواجبی هو الوجود المحض الذی لا أتم

« کان ذاتی علی هذه البساطهَ فالعقول اولی

 عبارتاین  ر کنارد (447 :4ج ،4988سهروردی، )

 :گوید گیرد که میقرار مقاوماتسهروردی در  محکم

لموجود عند الصرف یورد فی کتبنا بمعنی االوجود و»

: 4،ج4988سهروردی، ) «....، نفسه أی المدرک لذاته

البته در . شودطرف میگفته برتناقض پیش ،(432

نیز چنین مضمونی آمده  الااشراق حکمۀو  مطارحات
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توان در ولی تصریح شیخ اشراق را می ؛است

 ؛است، یافت تلویحاتای بر که خود تعلیقه مقاومات

در دسترس صدرالمتألهین نبوده  قاوماتمظاهر  و به

 .است

 

اگر در میان متون اشراقی، تصریحی بر  کهنتیجه این   

وجود  نما تناقض و تفسیر آن دو امر متناقض نبود

ها هم  از همین نوشته« وجود»نداشت، منظور وی از 

یافتنی بود؛ با این توضیح که مراد سهروردی از  دست

در این قسمت، هویت ( ضهإنیات مح)« وجود»

در اصطلاح ایشان است، نه وجود « حیات»ادراکی و 

به معنای مصدری هستی و تحقق که در دستگاه 

 اشراقی، امری اعتباری و ذهنی استفکری 

با توجه به این معنا،  .(44: ۱ج ،4934 پناه، یزدان)

 ،تلویحات، مطارحاتهای شیخ در  تمامی گفته

یابد و الاشراق انسجام می حکمۀو همچنین  مقاومات

ثانی،  اگر در این میان به آنچه در مباحث معقول

اصالت ماهیت و تشکیک از شیخ اشراق آمده نیز 

چنین تناقضی هرگز رخ نخواهد توجه داشته باشیم، 

 .نمود

  

 گیری نتیجه -6

 ۀتوان در مقام نتیجگذشت مطالب زیر را می هچاز آن

  :سخن بیان کرد

ضاد از مت های گوناگون و بعضاً دلیل قرائت .4  

اوست و  ۀگاندو پهلو وکلمات سهروردی، عبارات دو

در متون فلسفی، اختصاص  ای پردازی چنین عبارت

به سهروردی ندارد و در کلمات بنیانگذار حکمت 

شود که  دیگران، فراوان عباراتی یافت می متعالیه و

کلمات و    .هستند انهگچندوجهی و قابل برداشتی دو

 اند عبارات شیخ اشراق، برخی محکم و برخی متشابه

های صریح و  توان عبارتو در بسیاری موارد می

کلام او  محکم شیخ اشراق را در تبیین متشابهات

شاید این تفاوت در کلمات  .مورد استفاده قرار داد

تفاوت و تغییری است که در مبنای  ۀسهروردی نشان

 ؛شده است فلسفی او ایجاد

ی نظیر اصالت، شناسی اصطلاحاتواژه با .۱   

مفهوم  شودمعلوم میاعتباریت، وجود و ماهیت 

إزایی در اری در نظر سهروردی آن است که ماباعتب

 است و هر دو خارج ندارد و صدرا نیز به همین قائل

 معنای خاص ماهیت به که انددر این نکته متفق

فقط سهروردی  ؛استامری اعتباری ( چیستی)

تفکیکی میان معقولات ثانیه قائل نشده چه اینکه این 

 ؛نوع تفکیک در زمان سهروردی معمول نبوده است

اما  ،سهروردی از اصالت ماهیت سخنی نگفته. 9   

در اعتباریت وجود سخن رانده و دلایلی بر اعتباریت 

در نظام اشراقی از  آن نیز بیان نموده است و قطعاً

اما  ؛توان به اصالت ماهیت رسیداعتباریت وجود نمی

کسی که به اعتباریت وجود در نظام حکمت متعالیه 

 ؛گویی به اصالت ماهیت گراییده است قائل شود،

 ولاًاجا بود که نقطه اختلاف و نزاع در این .1   

که صدرا به کار برده، سهروردی وجود را در معنایی 

بلکه آنچه در نگاه سهروردی تحقق  ؛برد نمیبه کار 

همان نور است نه ماهیت به  ،خارجی را شکل داده

و منظور از نور  معنای خاص که امری اعتباری است

مراد  ثانیاً ؛هم همان تحقق و عینیت خارجی است

در بحث إنیات محضه و « وجود»سهروردی از 

در اصطلاح ایشان « حیات»مافوقها، هویت ادراکی و 

است، نه وجود به معنای مصدری هستی و تحقق که 

امری اعتباری و ذهنی  اشراقی،در دستگاه فکری 
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 سهرودی معلوم شد با رجوع به کلمات است؛ ثالثاً

به دلیل اینکه نور و - بسیط نوری و صرف وجود

 -راقی عین وجود و فعلیت استظهور در تعابیر اش

تناقضی در کلمات  و در نتیجه نددارای معنای واحد

   .باشد نیازی به تأویل سهروردی نیست تا
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